
 :واژگان کلیدي
 .نقد هیروگلیف مقطعه، عبدالمطلب عدل،حروف قرآن کریم، 

mohamad_smm@yahoo.com دانشگاه سمنان  -* استادیار زبان و ادبیات عربی
** کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

 3/7/91         دریافت  •
12/12/91تأیید           • 

 القرآن و وغلیفیهالهیرتحلیل انتقادي 
سعد عبدالمطلب عدل ۀنوشت، الکریم

*محمد موسوي بفرویی
 **زهرا عباسی

 چکیده
از دیربـاز تـاکنون   ) قرآن کریم ةسور 29شده در اوایل بخشحروف بخش( قرآنی ۀمقطعحروف  زمینۀ در

او . نظـر سـعد عبـدالمطلب اسـت     ،هـا آننظرات و تفاسیر مختلفی وجود داشته کـه یکـی از جدیـدترین    
کید دارد که توانسته است بـا  أبر این ادعا ت، هیروگلیف در قرآن ،مصري است که در کتابش يپژوهشگر

این مقاله درابتـدا   .قرآن را رمزگشایی کند ۀحروف مقطع ،)باستان يزبان مصر(» هیروگلیف«استفاده از 
وي میزان جوبه جست ،و پس از معرفی هیروگلیفکند را بررسی میحروف مقطعه دربارة  گوناگوننظرات 
سـپس  . پـردازد میرمزگشایی حروف مقطعه با استفاده از هیروگلیف  زمینۀنظر نویسنده درو سقم صحت 

تا میزان  شودمیبا نظرات دیگر متخصصان در این زمینه مقایسه  آنآمده از دستنظر نویسنده و نتایج به
نیز در این خصوص نظر اختلاف در این باب مورد بحث و بررسی قرار گیرد و وجوهمذکور توانایی مدعی 

 .گرددبیان 
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  مقدمه
بـا قـرار دادن    متن تـا هاي  شناخت پیام منظور بهتحلیل و تفسیر کلام تلاشی است 

در تمـام   را بیـان کنـد.   آنهـاي   زمینـه  پـس  متن در چارچوب اجتماعی و تـاریخی، 
 یجایگـاه ) discourse(مفهـوم کـلام   مقالات و تحقیقات درزمینۀ تحلیـل مـتن،   

ی متفاوت دارنـد.  یها محققان گوناگون درخصوص تحلیل متن دیدگاهدارد. محوري 
بر نیز ن و گروهی ابر مخاطبگروهی  ،کنند ها بر متن کلام تمرکز می گروهی از آن

هـا   ایـن تفـاوت   شرایط و اقتضاي حـال.  باطابق آن مجال و میدان کلام و میزان ت
  .به دست آیدیک متن از تفسیرهایی گوناگون شود که  باعث می

از متشابهات قـرآن اسـت    ،پژوهان اغلب مفسران و قرآن ۀگفت به ،حروف مقطعه
هاي متفاوت و گاه متناقضـی خـتم شـده     که از این قاعده مستثنا نبوده و به دیدگاه

 بپردازنـد اند به شرح و تفسـیر آن   همواره کوشیده ،از گذشته تاکنون ،است. مفسران
  ي آن دست پیدا کنند.امعن ه راز ژرف وتا شاید بتوانند ب

از  نام سعد عبد المطلب عـدل تفسـیر جدیـدي    هپژوه مصري ب این بار یک قرآن
بـا   واو از منظري متفاوت بـه ایـن موضـوع نگریسـته      این حروف ارائه کرده است.

 ـأموفق به ت ،کارگیري زبان مصري کهن در این حوزه به نـام   هلیف اثر مهم خویش ب
هـاي متعــددي   پـژوهش صـاحب  وي شـده اسـت.    ه و القـرآن الکـریم  الهیروغلیفی ـ

شناسی و مصرشناسـی   زبان ،ادیان تطبیقی ، تاریخ ادیان،اجغرافی هاي تاریخ، درزمینه
 ،لغـت باسـتانی مصـر    ۀدر سـای  ،اسـت بیان کرده که توانسـته   پژوهشگراین  .است

یـک از   چیـزي کـه تـاکنون هـیچ     ؛گشایی و تفسیر کنـد قرآن را رمز ۀحروف مقطع
  .شده استآن نانجام به موفق مفسران و علماي دین 

کاري مقدس اسـت. ایـن واژه یونـانی     ي کندهامعن ) بهhieroglyphهیروگلیف (
کـاري   معنـی کنـده   بـه   gluphoمعنی مقدس و  به  hieros دارد:است و دو بخش 

یونانیـان  کار بردن این واژه به این دلیل بود که وقتی بـراي نخسـتین بـار     است. به
کاهنان براي منظورهاي مقدس را ها  قدیم آن را دیدند، تصور کردند که این نوشته

زبـان  از عادي  یمتون يها کردند که این نشانه تصور نمیها  آن اند. کردهکاري  کنده
  نوشتاري مصریان باستان باشد.
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 ةسـور  29آغـاز   ۀوف مقطعحر، صورت اسلوبی به ،مؤلف در فصل اول این کتاب
بـا اسـتناد    ،. در هر فصـل ده استکرحقیق شان ت دربارهو  نمودهبندي  آن را دستهقر

هـا را ارائـه و سـپس     شـکل نوشـتاري قـدیمی آن    ،به فرهنگ زبان مصري باستان
ییـد درسـتی   أو بـراي ت اکنـد.   معانی مختلف هریک از اجزاي این حروف را نقل می

یره و سنت رسول خـدا(ص)  هاي س از کتاب ،معانی و تفسیري که به آن دست یافته
  کرده است.استفاده 

و سپس چنـد  پردازد  میحروف مقطعه  درزمینۀمختلف  يابتدا به آرااین مقاله در
زبـان مصـري باسـتان    سـعد عبـدالمطلب بـا    اي که  از حروف مقطعهآورد  میمثال 

پـردازد   می حاصلسپس به  نقد و بررسی نتایج  است. گشایی کرده (هیروگلیف) رمز
  .کند میارائه در نقد این مطالب تازه  اي درانتها یافتهو 

  حروف مقطعه درزمینۀنظرات مختلف 
حروفـی کـه باعـث     است؛حروف مقطعه  ،توجه در قرآن یکی از مسائل مهم و قابل

پژوهـان، مفسـران و دانشـمندان اسـلامی      تعجب، ابهام و شیفتگی بسیاري از قرآن
نظرات گوناگونی ارائه دهند. این حـروف   هزمینکه در این است گشته و باعث شده 

 ةسـور  114سـوره از   29شده حروفی هسـتند کـه در ابتـداي     بخش مقطعه یا بخش
بـه   ،قطعه و جداجدا خوانده شـوند  صورت قطعه هقرآن آمده اند و از آنجایی که باید ب

هاي مختلفی مورد اسـتفاده قـرار    شکل گویند. این حروف به ها حروف مقطعه می آن
ماننـد   ،حرفـی  یـک  ۀحروف مقطع ـها را به  توان آن می ،ازحیث شماره ،اند که تهگرف
و  »الـر «ماننـد   ،حرفی سه ،»یس«و  »طه« ،»حم«مانند  ،دوحرفی ،»ق«و  »ص«
و  »کهـیعص «ماننـد   ،حرفـی  و پنج »المر«و  »المص«مانند  ،چهارحرفی ،»طسم«
کـه   شود تقسیم کرد. این حروف یکی از متشابهات قرآنی محسوب می ،»عسقحم«

 ،در طـول تـاریخ اسـلام    البته، نشده است.تاکنون مفهوم دقیق آن بر کسی روشن 
هـاي فراوانـی صـورت گرفتـه و در عصـر       ها و بررسی ها کاوش براي بازشناسی آن

رفتـه شـده   هاي آن کمـک گ  ویژگی ۀسی و محاسبحاضر هم از کامپیوتر  براي برر
ند ازطریـق کـامپیوتر پـی بـه اسـرار حـروف       ا هازجمله کسانی که تلاش کرد .است
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است که با استفاده از کـامپیوتر   ،پژوه بزرگ مصري رشاد خلیفه، قرآنا ،مقطعه ببرند
دار، بـیش از   نشـانه  ةشده در یک سور استفاده ۀکه حروف مقطعبه این نتیجه رسیده 
کـه بـا    ،»ق« ةدر سـور  در همان سوره اسـت. مـثلاً  کاررفته  هسایر حروف الفباي ب

 ۀاز هم ـ ،بـدون اسـتثنا   ،نسـبت ایـن حـرف    ،آغـاز شـده اسـت    »ق« ۀحرف مقطع
    .)25: 1352خلیفه ( هاي قرآن بیشتر است سوره

گیري یکی از جدیدترین نظراتی است کـه پیرامـون حـروف مقطعـه      این نتیجه
هاي فراوان دیگري نیز از گذشـته تـاکنون وجـود     اما آراء و دیدگاه ،استارائه شده 

  کنیم. ها اشاره می ترین آن اجمال به برخی از مهم که بهداشته 

  ها و صفات خدا  نماد نام
برخی از مفسران معتقدند که هرکدام از این حـروف اشـاره بـه اسـمی از صـفات و      

شـکیل  اسامی خداوند دارد و از آنجایی کـه ایـن اسـامی و صـفات از چنـد حـرف ت      
صـورت جداگانـه در ایـن حـروف      ها حرفی برداشت شده و به از هرکدام آن ،اند شده

 ةدربـار  هاي قرآن آمـده اسـت. مـثلاً    مقطعه قرار گرفته و در ابتداي بعضی از سوره
کـه   دارداشـاره  به اعلـم   »میم«به االله و  »لام« ،به انا »الف«گفته شده که  »الم«
  .)33/ 1 :1403 آمده است (الطبرسی »انا االله اعلم«جاي  به

ازلیـت و   بـه اولویـت،   »الـف «ممکن اسـت   عباس نقل شده که همچنین از ابن
و منان  مجید به اسامی ملک، »میم« به اسم مبارك لطیف و »لام« ،ابدیت خداوند

 بارةاست از خداوند در یک نوع ستایش »کهیعص« ند ا و نیز گفته اشاره داشته باشد.
 بـه صـادق   »صاد«به عالم و » عین« به هادي، »هاء« ،به کافی» کاف«و  خویش

  .)207/ 1: 1989طبري (اشاره دارد 
هرگـاه   وهاي اسم اعظم الهی هسـتند   بخش ،برخی نیز معتقدند که این حروف

 ؛شـود  اسم اعظم خداوند آشکار مـی  ،دنشکل صحیح و همراه با بصیرت آورده شو به
هـاي عـادي بـه آن     هستی تصرف کرد و انسـان در جهان توان  میآن  بااسمی که 

  .)34 :(همان منبع آگاهی ندارند
کثیر نیز معتقدند که این حـروف اسـامی مختلفـی     همچون طبري و ابناي  عده
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کـه   »ص«و  »طـه «، »یـس « ۀمانند حـروف مقطع ـ  ؛ها هستند براي قرآن و سوره
هـا   یـن سـوره  هستند که در ابتداي ا »صاد«و  »طاها«، »یاسین«هاي  اسامی سوره

    .اند آمده

  پیشگویی آینده 
رموز و اشارات عددي هستند که بـه مـدت دوام امـت اسـلامی اشـاره       ،این حروف

را شـنیدند، گفتنـد کـه زمـان حکومـت حضـرت        »الم«که یهود  کنند. هنگامی می
حـروف دیگـري    وقتـی امـا   ،شـود  سال نمی 71محمد (ص) کوتاه است و بیشتر از 

دانستند که حکومت ایشـان طـولانی    ،نازل شد »المر« و» المص«، »الر«همچون 
 ـکـه  کسانی معتقد بودند  ،طور نیهم ).33/ 1 :1403(طبرسی خواهد بود  الَـم  « ۀآی

کنـد کـه مسـلمانان در سـال      به این خبر اشاره می »َلارَض غُلبت الرُوم فی اَدنی
  ).351/ 7تا:  بی ،(رضا نیفتاد اتفاقیکه چنین  ،میلادي روم را فتح خواهند کرد 583

  عادي بودن این حروف 
شناسـند و بـا آن    کـه مـردم آن را مـی   اسـت  قرآن از همان حروفی تشـکیل شـده   

صـورت جداجـدا و گـاهی     اما این حروف گـاهی بـه   ،نویسند کنند و می گو میو گفت
شود تا به مردم نشان دهـد کـه از آوردن چنـین     صورت کلمه و جمله استفاده می به

اسـت  خداوند متعال با آوردن این حروف به تحدي با کفار پرداخته  مواردي عاجزند.
و یـا   اي گوید اگر در معجزه بودن قرآن شک و تردیدي دارند، سـوره  ها می و به آن

فکـر   ۀاعتراف کننـد کـه قـرآن سـاخت     ،توانند ورند و اگر نمییااي همانند آن را ب آیه
است. خداوند در قرآن کـریم در  پروردگار جهان  ةوحی و معجز فقطبشري نیست و 

ن کنتم فی ریبِ م« فرماید: می 23 ۀیآ ،»حدید« ةورس ما نزّو النا عبدنا فاتوا لی ع
و اَدعو شهداکم من دونِ االلهِ ا من مثله ن کنتم صادقینَبسوره.«    
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  سوگندهاي خداوند به اسامی خویش
س اسامی پایه و اساهاي مختلف و  این حروف ریشه و اساس کتب آسمانی به زبان

از عظمــت و ظرافــت عظیمــی  لحــاظ،از ایــن  ؛خداونــد و صــفات شــریف اوســت
و اسـت  همین حروف اصول سخن مردم را تشکیل داده  ،از سوي دیگر .برخوردارند

الق خ ـ بنـابراین،  ؛پردازند و به ذکر خداوند می رسند میتفاهم ها از این طریق به  آن
(طبرسـی  که قرآن و کتـاب ازسـوي اوسـت     به این حروف سوگند یاد کرده هستی
1403: 1 /15(.  

کـدام از   هـیچ  حروف مقطعه، درزمینۀمختلف  يراوجود آبا  باید تأکید کنیم که،
هـا   آن ۀتـوان گفـت کـه هم ـ    مـی بنـابراین   ؛کنند این نظرات نظر دیگر را نفی نمی

 »مثبتـات «هـا را از شـمار    از این روسـت کـه ایـن    صحیح باشند.نوعی  بهتوانند  می
یـک مفـاد دیگـري را نفـی      کنـد و  هـیچ   یعنی هریک امري را اثبات مـی ؛ دانند می

  ).128/ 2 تا: بی(جوادي آملی  کند نمی

  دلایل انتخاب زبان هیروگلیف براي تفسیر حروف مقطعه ازسوي مؤلف
هـاي   آراء و دیـدگاه  ۀبـا آگـاهی از هم ـ   ،سعد عبدالمطلب عـدل  پژوه مصري، قرآن

اصلی خـط عربـی را    ۀه محققان ریشروف مقطعه و با علم به اینکح دربارةمختلف 
بـه ایـن   ، هاي خاور نزدیـک دارد  دانند و آن پیوندي نزدیک با زبان خط مصري می

میـان زبـان    ،آمـده  دسـت  هاي به ترین نمونه چراکه در قدیمی؛ ده استکرمهم اقدام 
برخـی   ،دلیـل  بـه همـین   هاي زیادي یافت شده است. ایشان با زبان سامی شباهت

  .)35: 1388عربی ( اند نوشته »اي مرد«زبان نبطی  را به »طه«مفسران معنی 
مؤلف در این کتاب به توضیح و بیان ارتباط زبان عربی با زبـان مصـري قـدیم    

که باعث شده میان این همه زبان، هیروگلیـف  کند  اشاره میپردازد و به دلایلی  می
   :(مصري باستان) را انتخاب کند

زبان عبري همان زبانی است کـه رسـالت پیـامبران یهـود، بعـد از ابـراهیم،       . 1
اسحاق، اسماعیل و سپس یعقوب و پسرانش به آن نازل شـده اسـت. پیـامبر خـدا،     

اش را در آنجـا   در مصر بزرگ شـد و بیشـتر زنـدگی    ،یکی از پسران یعقوب ،یوسف
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هرگونـه  لازم بـوده   ناگزیر زبان مصري قدیم را نیک فرا گرفـت. پـس   زیست و به
حتی اگر ایشان پیوسـته   ؛ابلاغ شود زبان مصريبه پیامی ازجانب خدا توسط ایشان 

  کرده است. اش یاد می از زبان مادري
جـا بالیـد،    کـه در مصـر متولـد شـد و در همـان     ، موسیحضرت  ،پیامبر خدا .2

 ـ ،در کنـار آن  ،اگرچـه  ؛کـرد  تردید با زبان مصري رسالتش را تبلیغ مـی  بی ه زبـان  ب
وقتـی   ؛در اینجا بهترین دلیل بـراي ماسـت   هاي قرآن گفت. قصه عبري سخن می

  مکان حوادث قصه در مصر و با فرعون مصر باشد.
تا روزگار عیسـی رسـالت خـود را بـا      ،مانند داوود و سلیمان ،پیامبران ۀسلسل .3

به زبان  کردند. سلیمان پیامبر اگرچه هاي آن تبلیغ می زبان عبري یا یکی از گویش
 ۀر منقــول از وي نیــز تــا حــدودي ترجمــکلمــات قصــا ،گفــت عبـري ســخن مــی 

: 1990حسـن  ( بـود ) Amnobe(امَنـوبی   ،اللفظی کلمات قصار حکیم مصري تحت
اش را در  نیـز کـودکی   ،عیسی حضرت ،حتی پیامبر خدا ،برابر تاریخ مسیحی. )284

سـت و نـاگزیریم    مقـدس ثابـت ا   ةدمصر سپري کرد و این امر در مسـافرت خـانوا  
زبانی که اکنـون   ه است؛شناخت بپذیریم که آن حضرت زبان مصري آن زمان را می

شناسیم. وقتی حضرت مسیح به فلسـطین بازگشـت، بـا     نام زبان قبطی می آن را به
. یکـی از  انجـام داد و شاید گویش آرامی، رسالتش را  ،هاي عبري گویشی از گویش

رقص م حواریون آن حضرت به و کلیسـاي   سئول انتشار دعـوت در مصـر بـود   نام م
ناگزیر این فرد زبـان   به ؛اند مرقصی را در آنجا بنا کرد و هنوز قبطیان بر این مذهب

زبـان   ۀعوت وي به مسیحیت در مصر بی واسطوگرنه د ه است،دانست مصري را می
                          .)44 -42: 1388عدل ( باد در قفس بود مانندمصري 

 ه اسـت هایی در آنجا موجـود بـود   و شهرها و کوه گوناگونهاي  اسامی مکان. 4
 ؛نـد ا هشـد  اما با هیروگلیف معنا می اند، که در عربی هیچ معنا و مفهوم خاصی نداشته

امـا در هیروگلیـف    ،که در عربی معنایی براي این کلمـه وجـود نـدارد    »تیما«مانند 
کـه  شـود   گفتـه مـی  مصـریان قـدیمی   به سرزمین جدید، سرزمین حقیقت و  ،قدیم

اکنـون نیـز در زبـان     هـم  . کلمات فراوانی از زبان مصري قدیماند ازسوي دریا آمده
کـه در زبـان مصـري قـدیم بـه      » خ، ت، م« ۀماننـد ریش ـ  ؛شود عربی استعمال می
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این کلمـه در عربـی نیـز بـه      .شد هر معنی میصاحب مو (خاتم)  هرهر، مم ۀاسطوان
                                               .)18 -16: پیشین منبع( همین معناست

هاي فراوانـی وجـود    میان این دو زبان وجوه اشتراك و شباهت ،مؤلف ةبه عقید
جدیـد مطـرح    اي رضـیه فو  رسـد  مـی خاص  ۀبه یک نتیج ،با بیان دلایلیاو، دارد. 

ایـن   ،به نظـر مـن   اما، ،گفته شده که حروف مقطعه حروف هجاء هستند« کند: می
بینیم این کلمات به معنـی مطلـوبی    لذا وقتی می ؛کلمات و جملاتی هستند ،حروف

بایسـته اسـت کـه در زبـان دیگـري از       ،انجامد از معانی موجود در زبان عربی نمی
. )11تا:  عدل بی(» ن تحقیق و تفحص کنیمآان با نزول قرزم هاي قدیم یا هم زبان
ص مـا قـرار   توانند مورد توجه و تفح ـ هاي جهان نمی زبان ۀکه هممعتقد است وي 

زبان مقدس همان زبانی اسـت کـه    دنبال زبان مقدس بود. باید به ،از نظر او گیرند.
آن نازل شـده باشـد و قدسـی     ارسالت خدا بر یک رسول یا نبوتش بر یک پیامبر ب

ردمـانی را  آن پیامبران و دیگـر م  با که خداوندباشد بودنش را از آن رو کسب کرده 
ها براي آنان و هدایت و دعوت آنان به خدا و وحدانیتش  مخاطب ساخته که رسالت

هـاي مقـدس    اندیشی کنیم تا زبان ژرف وقتی در اعماق تاریخ دینی .شده باشدنازل 
اشاره کردیم که این زبان  .رسیم به زبان عبري می را از غیرمقدس مشخص سازیم،

  پیامبران ارتباط داشته است.     بعضی از و تا چه حدي با چگونه 
هـر کـس کـه    « فرمایـد:  مؤلف در کتاب خویش حدیثی از پیامبر آورده که مـی 

 برابـر آن.  ده ،اي ست و براي هر حسنها اي او را حسنه ،حرفی از کتاب خدا را بخواند
نیـز  » مـیم «حرف اسـت و   »لام« حرف است و»الف«اما  ،دانم را حرف نمی »الم«

الـم را  «قصد پیـامبر از ایـن سـخن کـه      گوید: توضیح آن می مؤلف در حرف است.
معنی دیگري جـز نـام حـروف     »حرف« ۀاز کلم چیست؟ آیا پیامبر »دانم حرف نمی

  و آیا این کلمه معنی دیگري هم دارد؟ الفبا را اراده کرده است؟
حرفـی از حـروف    معانی آمده است:این  ،لسان العربدر  »حرف« ۀدر ذیل کلم

قرائتی کـه داراي چنـدین وجـه باشـد و     ؛ شود تی که حروف ربط خوانده میادا؛ الفبا
 ،بنـابراین  معنی کلمه نیز آمـده اسـت.   است و به »وسو معنی سمت حرف در اصل به

وقتـی  و  کلمات و جملات هستند شود، ها آغاز می ها با آن نمادهایی که برخی سوره
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 انجامـد،  در زبان عربـی نمـی   بینیم این کلمات به معنی مطلوبی از معانی موجود می
رآن زمـان بـا نـزول ق ـ    هاي قدیم یا هـم  هاي دیگري از زبان است که در زبان لازم

     .)44 -41: 1388عدل ( ص کنیمتحقیق و تفح

  هایی از روش عدل در تفسیر حروف مقطعه  نمونه
به ذکر شواهدي از  ،حال که دریافتیم چرا نویسنده زبان هیروگلیف را برگزیده است

بـه ذکـر توضـیح     ،مقطعـه  ةدر ابتـداي هـر سـور   مؤلـف   پردازیم. رمزگشایی او می
و  پـردازد  مـی  گونـاگون، تفاسیر منظر از  ش،ن نزولأآن و سپس ش ةمختصري دربار

 ةسـور  ۀدر تفسیر حـروف مقطع ـ  مثلاً .کند اي جدید تفسیر می سپس آن را به شیوه
شـود کـه در تمـامی کتـب      آغاز می »کهیعص«با  »مریم« ةسور گوید: می »مریم«

: جز آنکه به این جمله اکتفـا شـده اسـت    رد،منطقی از آن وجود ندا یتفسیري شرح
لازم،  : مـد »کـاف « گویـد:  مـی فقط  باره. علم حروف نیز در این »االله اعلم بمراده«

طبیعـی کـه از    مد »:هـ«؛ یل شده استکحرکت تش ششحرفی خفیف است که از 
؛ بستن و باز کردن یک انگشـت اسـت   ةانداز آن بهیل شده و حرکت شکدو حرکت ت

دارد کـه   : دو وجه قصـر و مـد  »عین«؛ طبیعی که شامل دو حرکت است : مد»ي«
ص«؛ تر است اولی مد«حرکت دارد. ششحرفی خفیف که  ،لازم : مد 

  تفسیر این رمز در زبان هیروگلیف:  
کامل در زبان مصـري وجـود دارد و    ۀصورت یک جمل به »کهیعص«رمز  ۀکلم

 علامت تصویري در ایـن زبـان وجـود دارد.    تعدادي ،درمقابل هر یک از حروف آن
آن وجـود دارد کـه    بـراي علامت تصـویري از زبـان هیروگلیـف     تعدادي: »کاف«

راز، پدیـدار شـدن یـک     این است: کشف نقاب از یک راز، آشـکار شـدن   شتفسیر
بعـد از آن در زبـان    : براي تو و»ي«؛ شود ن نازل میآسما : از»هـ«؛ حقیقت آشکار
گویـد،   : مـی »ص«؛ : حقیقی، صادق، نیکو»عین«؛ شود خطابی آغاز می ۀهیروگلیف جمل

کامـل آن از زبـان هیروگلیـف بـه زبـان عربـی        ۀترجم ـ. کند، حکایت، قصه تعریف می
رازي کـه از  ؛ گـردد  این راز برایـت گشـوده مـی    زودي نقاب از سرّ به«شود:  گونه می این

  تو. پس آگاه باش این است داستان حقیقی براي .ته استشآسمان برایت نازل گ
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: خداونـد تبـارك و   »مـریم « ةدایی سوراما معنی و تفسیر این جمله در سیاق ابت
تا او و بشري را تعلیم دهد کـه  است تعالی حضرت محمد (ص) را خطاب قرار داده 

براي اولین بار بعـد از ششصـد سـال پـرده از رازي     اند و خداوند  هدف از بعثت بوده
 !(ص) پس اي محمـد  .کند نازل می (ص) دارد و این راز را از آسمان بر پیامبر برمی

مـیلاد   ۀقص ـ ؛شود حقیقی که ازسوي ما بر تو نازل می ۀاین است قص ؛هوشیار باش
 ـ ستها ترین قصه مسیح بدون پدر و این قصه از صادق اران درمقابل آنچه ازسوي ی

  است. ها رواج پیدا کرده مسیح و غیر آن

  »بقره« ةتفسیر آغاز سور
ابتداي سـوره   »الم« ،ن نزول آنأو ش »بقره« ةسور ۀوجه تسمیبیان پس از  ،مؤلف

؛ فیق، صاحب و مقصود از آن نبی اسـت : دوست، ر»الف: «کند میگونه تفسیر  اینرا 
ریزنده، کسـی کـه از    : اشک»م« ؛کند کند، شکایت می کند، ناله می : گریه می»لام«

گونـه تفسـیر    ایـن  »الـم « ،با توجه به سیاق ابتدایی سـوره  کند. ترس خدا گریه می
اي، اي کسی که مهتم بـه   شود: قسم به تو اي پیامبر که ازسوي ما مکلف گشته می

سبب لجاجت و کفر مردم و از ترس  هغمگینی و ب بارهاي و در این  شدهامور رسالت 
ها آیات قرآن کریم هستند که باعث هدایت و رحمـت   ریزي، این ک میخداوند، اش

  .)115 -112تا:  ( عدل بی شود نیکوکاران می
بـراي   .کنـد  همین روش عمل می اهاي مقطعه نیز ب سورهسایر لف در تفسیر ؤم

زننـد   گویند و تهمت مـی  علیه تو می :»ص« گوید: می »ص« ةدر تفسیر سورمثال، 
هاي ناپسندي زدند و نیـز بـر    دي ندارد. و علیه قرآن هم حرفآنچه را حقیقت و سن

آنچـه تبیلـغ   بـه  هـا   بلکه آن ،گویی هاي گذشتگان می کنی و از قصه آنچه تبلیغ می
عبـرت  اسـت  ورزند و از آنچه خداوند بـر امـم گذشـته وارد کـرده      کنی تکبر می می

  .)85 -83منبع:  گیرند (همان نمی
بلکـه   ،حـرف الفبـا نیسـت    »ن« گویـد:  مـی  »قلـم « ةدر سور »نون«ر تفسیر د
و اسـت  تشـکیل شـده    »نـون «و  »واو« ،»نـون «اي است که از سـه حـرف    کلمه

 منحط شـدند،  فرودآمدند، ،در هیروگلیف »ن« ۀکلم ناگزیر باید معنی داشته باشد. به
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که تداوم زبان مصري  ،این کلمه در زبان قبطی دهد. معنی مینادان و کودن شدند 
تحلیل زبانی آن در زبـان مصـري قـدیم     ،بنابراین .داردهمین معنی را  ،قدیم است

نویسـند خشـک بـاد. و همچنـین      دستان آنان و قلمی که با آن مـی  گونه است: این
نویسـند نـابود بـاد. جهـل      گویند و آنچه ازسر جهـل مـی   زبانی که با آن سخن می

کردند کـه بـه تـو ادعـاي     ورزیدند و قلمی نیز که با آن نوشتند با جهل بود و جهل 
  .)76 -74 :پیشین منبعجنون بستند (

  و بررسی موضوع نقد
هـاي نوشـتن    ترین روش یکی از قدیمیو خط باستانی مصریان  ،درواقع ،هیروگلیف

گـردد.   میلاد مسیح بـازمی  ها به سه هزار سال پیش از  که قدمت برخی از آن است
که خط  اي زیرا علائم تصویري ؛دها براي پژوهشگران ناشناخته بو این خط تا مدت

از اشـکال حیوانـات،   را هیروگلیف بر مبناي آن نهاده شده بـود تصـاویر گونـاگونی    
داد. مصـریان   در سـه جهـت تشـکیل مـی     شـده  نوشـته ها و خطوطی  تصاویر انسان

 ،خداي علـم و دانـش   )،Tahoot( باستان معتقد بودند که خط هیروگلیف را تحوت
  .)20: 1990(حسن  آموخته است ،فراعنه ،رزندانشبه وجود آورده و به ف

نـام   یک جوان فرانسوي به راراز خط هیروگلیف  1822سپتامبر  27سرانجام در  
هـاي   که از نبوغ ذاتـی در فراگیـري زبـان    ،د. ويکرجان فرانسوا شامپیلیون کشف 

ازجملـه زبـان قبطـی     ،در همان اوایل جوانی چندین زبان کهن ،کهن برخوردار بود
را فراگرفت و توانست ظرف ده سال حروف هیروگلیـف را رمزگشـایی کنـد.     ،مصر

 فقـط هاي هیروگلیفـی   نشانه ،برخلاف تصور همگان ،کند که شامپولیون کشف می
داراي آوا هسـتند. شـامپیلون    ،ماننند حـروف الفبـا   ،بلکه ،یک خط نوشتاري نیستند

 ،پـس از او  .توانست جدول کاملی براي هرکدام از علائم تصـویري آن تهیـه کنـد   
  تدوین کرد.فرهنگ لغتی براي آن  ،دیگر یمحقق ،جاردنر

بـه   اعتمـاد  ۀدر سـای  فقـط متون هیروگلیـف   ۀمیزان صحت ترجم بارةبحث در
معـانی کلمـات و دومـی    که اولـی شـامل    استون یقاموس جاردنر و جدول شامپیل

همچـون   ،چراکـه زبـان هیروگلیـف    است؛شامل فهرست، نمادها و رموز این زبان 
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بـه حـروف   از دو قـرن  زبان رسم و تصـویر بـوده کـه بعـد      ،هاي قدیمی زبان ۀهم
  تصویري خاصی تبدیل شده است.

تفسـیر   باگوید: معناي هر متن یک واقعیت پنهان است که  مجتهد شبستري می
آیـد و آنچـه را درون خـود دارد     تفسیر به سخن می امتن ب ،درواقع ،شود و برملا می
ارتباط این موضوع با حـروف مقطعـه   . )15: 1375مجتهد شبستري ریزد ( بیرون می

کلمـات و جمـلات    ،بنابر نظر مؤلـف  ،یم این حروفبپذیرزمانی آشکار می شود که 
که این حروف در اصل اشـاره   بپذیریمهستند و نه تعدادي حروف هجایی. پس اگر 

نیاز متن به تفسیر نیز اعتقاد به  پذیرند،که تفسیر دارندي کلمات و جملات تعدادبه 
نیم. عقیده به نیاز متن به تفسیر نیز بر دو نگـرش انتقـادي مبتنـی اسـت:     ک میپیدا 

و  نیسـت  آشکارنخست اینکه خود متن غیر از معناي آن است و معنا هرگز برملا و 
تواند از متن منفصل و با آن بیگانـه باشـد و مـتن تنهـا اسـاس       نمیآنکه معنا دیگر 

تـوان بـه    میآن را  که ،نقد ادبی ،از سوي دیگر. )منبع معناي موردنظر است (همان
عبارت است از شـناخت ارزش و بهـاي    ،شناسی نیز تعبیر کرد سنجی و سخن سخن

نیک و بد آن آثـار چیسـت و   ود آثار ادبی و شرح و تفسیر آن به نحوي که معلوم ش
نـی بـر   تکه مب ،براي اثبات این نظریه .)5: 1361کوب  زرین( ها کدام است آن أمنش

جوي میزان تطـابق هیروگلیـف بـا    و و جست ،عدم قطعیت صحت کلام مؤلف است
ز امـا ا  وجـو شـد،   ، جسـت شرح و تفسیر مؤلف و نیک و بد و ارزش ادبـی ایـن اثـر   

از بیشـتر  و هنوز چند سالی  استدید ج ،وسط مؤلفشده ت آنجایی که موضوع مطرح
مؤلف  پیـدا   ۀاعتمادي در اثبات نظریمورد یتوان منبع نمی ،لیف این کتاب نگذشتهأت

شـود کـه    هاي اینترنتی مطالبی در نقد نظر نویسنده یافـت مـی   در سایتالبته  .کرد
هاي مسـلمان و عـالم دنیـاي عـرب بـه شـمار        همگی از شخصیتنویسندگانشان 

  شود. میذکر  درخلال بحثاین مباحث ترین  مهمگزیدة  کهروند  می

  شکل نوشتاري حروف مقطعه
زبان مصري قدیم است که تـاریخ   ،درواقع ،از آن سخن گفتهمؤلف هیروگلیفی که  زبان

مـرده   یبـان ز ،به عبارت دیگـر  ؛رسد ر سال قبل از میلاد مسیح میسه تا چهار هزا آن به
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  ن به آن اهتمام خاصی ندارند.انشمندان و متخصصدا ،جز چند تن ،که است
ده و تمـامی  کـر عدل کتابش را پـر از اشـکال تصـویري و حـروف هیروگلیـف      

 ،دسـتی و غیرحرفـی   ۀشکل نوشت به ،ابتدایی صورت کاملاً هعلامات هیروگلیفی را ب
بـرعکس  چـون،   ؛گلیف را از چپ بـه راسـت نوشـته اسـت    هاي هیرو آورده و نوشته

انـد.   شـده  اغلب از راست به چپ نوشـته مـی   کهشکل نوشتاري متون مصري است 
 اسـتاد و  این کشـور دانشمند معروف مصر و متخصص آثار باستانی  ،اسامه سعداوي

،  ،هاي هیروگلیفی گوید: نوشته می ،زبان هیروگلیف از راست بـه چـپ   عموماً و غالباً
  .  )www.assama_alsaadawi.comشوند ( نوشته می

ها را به زبان هیروگلیـف معنـی    برخی از کلماتی که سعد آن ۀبا مقایس ،درضمن
هـا   اي در آن ملاحظـه  با خود کلمات هیروگلیفی، متوجـه تغییـرات قابـل   است کرده 

تطابق کلمات  را درنظر کافی  که مؤلف در بعضی از موارد دقت بینیم میشویم و  می
خـویش   ۀبعضی از کلمات را به میل و علاق ـ هیروگلیفی نداشته و او حروف عربی ب

 ۀابتـدا کلم ـ دانـد. او در  مـی  »ا، ل، ر«را برابـر   »الر«مؤلف  تفسیر کرده است. مثلاً
مفتوحـه   »الف«یا  »اَ«کند مقابل حروف  آورد و عنوان می هیروگلیفی را می »اري«

تبدیل به  »المر«مفتوحه در  »الف«شود که چگونه  مطرح میال ؤحال این س .است
مسـتقل و   ۀکلم ـمؤلـف  شود و چگونه  هیروگلیفی می »اري« ۀمکسوره در کلم »ا«

کیـد  أسـپس ت  واسـتفاده  » ا«را مقابل یـک حـرف واحـد     »اري«واحدي همچون 
 ۀو سپس کلم ـا .عربی است »لام«هیروگلیفی همان حرف  »رمو« ۀکند که کلم می
قرآنـی   »الـر « ۀکلم ـ ،طبق منطق مؤلـف  .داند عربی می »ر«را مقابل حرف  »رم«

  .)150تا:  عدل بیشود: الر: اریر مومر (اري رمو مر) ( بدین شکل نوشته می
کـه زبـان مصـري     اند القول در اینجا باید یادآور شد که دانشمندان مصري متفق

در عهـد بطلمـی    »الاسـکندر « ۀتا اینکه با کلم ـ است قدیم خالی از حرف لام بوده
هیروگلیفـی   ۀمصریان تلاش کردند تا یک نشـان  ،. به همین دلیله استمواجه شد

 را داشته باشد. درابتـدا علامـت شـیر درازکـش     »ل«براي آن ایجاد کنند که نطق 
»23E«  و گفتنـد نطـق آن    نداما پس از مدتی آن را کنار گذاشـت کردند، را انتخاب

 .)50: 1990حسن (اشد ب »الراء«صورت  باید به
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را بـا   »ر«مطالب بالا به این معناست که مؤلف درابتدا نشان دهان هیروگلیفـی  
استفاده  »ل«و آن را با آواي  گردد میسپس باز ،دهد مورد استفاده قرار می »ر«آواز 

  همان حرف لام است.   »رمو« ۀکند که بگوید کلم و تلاش می
در نقـد آن در سـایت   اي  مقالـه  ،عـدل پس از اطـلاع از کتـاب    ،اسامه سعداوي

 »d21«دهان هیروگلیفـی   ۀعلامت و نشانخویش منتشر کرده و گفته است: مؤلف 
 ،آورده است ،ون و قاموس جاردنرلییپشاممطابق جدول  ،»ر«را ابتدا با آواي صحیح 

 کنـد  مـی اسـتفاده  از آن و دهـد   مـی تغییـر   »ل« را بـا آواي  »ر«این حرف  بعداً اما
)www.assama_alsaadawi.com .( مؤلف در بسـیاري از مـوارد    ،دیگر تعبیربه

تـا بتوانـد آن را بـه میـل      هـد نطق حروف هیروگلیف را تغییـر د است تلاش کرده 
یـک از حـروف و رسـوم را     اي را که هیچ و سعی کرده خوانندها خویش تفسیر نماید.

یان کرده صحیح است و جاي هیچ شک و تردیـدي  بآنچه که شناسد قانع کند  نمی
هـاي   گفتـه توان به  شود که تا چه اندازه می ال مطرح میؤحال این سدر آن نیست. 

  ؟کردسعد اعتماد 

  راز پنهان چیست؟
سـري را  گویـد،   برخلاف آنچـه مـی   او،دهد که  توجه به رمزگشایی عدل نشان می

درخصوص رمزگشایی حرف  ،طور که بیان شد همان ،مثال رايآشکار نکرده است. ب
که بـه تـو نسـبت     گوید: جهل ورزیدند و نیز قلمی که به آن نوشتند و آنان نون می

راز مخفی در این کلمات نهفته است؟ خود  کدامجنون بستند نیز به جهالت نوشتند. 
ما : «پردازد پیامبر می جنون بارةصراحت به بیان ادعاي کفار در به ،درادامه ،قرآن نیز

انت بنعمه رب3 /»قلم(« »مجنونبِ ک(.  

  آیا هیروگلیف یک زبان است؟
از دید خوانندگان عادي این کتاب پنهان مانده این اسـت کـه    مسلماً نکتۀ دیگر که

هاي قدیمی محسـوب   بلکه از خط ،یک زبان نیستبرخلاف نظر عدل،  ،هیروگلیف
ادعـاي مؤلـف    ،. بنـابراین اسـت نوشتاري قـدیم  از اشکال  ،به عبارت دیگر ؛شود می
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او چراکـه   ؛زبان هیروگلیف ادعایی باطـل اسـت  با تفسیر حروف مقطعه  درخصوص
در  .اسـت یک خط از خطوط قدیمی  در صورتی کهداند،  را یک زبان میهیروگلیف 

 هکدزبان مصري باسـتان و رئـیس دانش ـ   استاد ،عبدالحلیم نورالدین ،اثبات این ادعا
گوید: هیروگلیف زبانی کامـل و متکـی بـه     می ،آثار باستانی مصر در دانشگاه قاهره

 ،شـود  خطی از خطوط مصري باستان محسوب مـی صرفاً بلکه  ،ذات خویش نیست
  .)www.aregy.com(همچون نسخ و رقعه در زبان عربی 

ا سـلیم ر  توان نیروي عقل و اندیشـۀ  می ،راتنظبه هرکدام از این با توجه ویژه 
کـه  را پـذیرفت  اقوال و آراي گوناگون قرار داد و نظراتی  بارةاعتماد در ی قابلمحک

با توجه به تخصصی بودن بحث، نظـر   ،در این مورد نیز .تناسب بیشتري با آن دارد
و ر این امر است زیرا ازجانب کسی است که متخصص د ؛بهتر همان نظر دوم است

عدل مبتنی بر دلیل و برهان محکمی نیست تا بتواند مورد تأمـل   دیگر اینکه نظریۀ
ها و پی بـردن بـه    در فهم دلالت معنایی آنکه تر است  مناسببنابراین،  .قرار گیرد

روایـی   به تفاسـیر  فقطها،  استعمال آن چراییِ کلاًرموز این نوع کلمات و عبارات و 
  هایی بدیع از اعجاز قرآن کریم دانست.   ها را نمونه معتمد تکیه شود تا بتوان آن

  هیروگلیف برمیزان تسلط مؤلف 
توجـه بـه   . بـا  پرداز بـر موضـوع اسـت    تسلط نظریه ،یکی از شرایط اظهارنظر جدید

با قاطعیـت و یقـین   توان  نمیتسلط عدل بر هیروگلیف، میزان  بارةآگاهی درفقدان 
روشنی بیـان نکـرده کـه چقـدر در      بهعدل اکه چر ؛ادعا کرده استناد کرد اوآنچه  هب

هـاي   با توجه به نکـاتی کـه درخصـوص بعضـی از ویژگـی      .این زمینه متبحر است
شود کـه در ایـن زمینـه آگـاهی و تخصـص       آشکار می ،هیروگلیف بیان کرده است

 یهـای  دورهقبـل از شـکوفایی،    ،هیروگلیـف  ،درواقـع  کامل و کافی را نداشته است.
 ـ ،در حین پیشرفت ،ز حیات و تغییر را طی کرده وبسیار طولانی ا  متعـدد  یاز مراحل
متکـی   یروش ـمنزلۀ  به ،ه آنبرسد که  یمنظر  بنابراین، نادرست به ؛گذر کرده است

اي شده که بر تمام ابعـاد آن   آشکار است که مؤلف  وارد حیطه .اعتماد کرد ،به ذات
پـذیرد   کیر نمینهیروگلیف ادوات تعریف و ت گوید میسعد  . مثلاًاشراف نداشته است



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/65( 7 ة

 

 سعد عبدالمطلب عدل ۀنوشت، الکریم القرآن و وغلیفیهالهیرتحلیل انتقادي 
144  

، در حـالی کـه ایـن    )45: 1388عـدل  گیرد ( واحد می یها شکل زبان ۀو فعل در هم
در تنکیـر   ادوات تعریـف و  از نظر علماي زبان مصري باستان،سخن نادرست است. 

مختلفـی   یهـای  شناسند و فعل در آن زمان مبتدیان این رشته می ۀهیروگلیف را هم
 هـا اسـتناد کـرده اسـت     ی کـه عـدل بـه آن   یشـتر کلمـات  بر ایـن، ب  علاوهیرد. گ می

اند. به همـین علـت،    هیروگلیف وارد آن شده ةدر اواخر دورکه  اند الاصل بوده سامی
کرد کـه از کلمـات هیروگلیفـی بـراي تفسـیر حـروف مقطعـه         باید ادعا مینمؤلف 

  کرد. اشاره می شده استفاده کلمات ۀبه ریش کم، دست ،استفاده کرده است و یا باید
مفردات زبـان  بیش از چهارهزار سال از عمر نظر بر این است که  ،در این زمینه
اي کـه   آن مرحلـه  .انـد  سـر گذاشـته   و مراحل مختلفی را پشتاست مصري گذشته 

کـه باعـث شـده او را وارد     اسـت مؤلف به آن بسنده کرده مربوط به عصـر وسـیط   
شــویم تــوانیم وارد اعمــاق آن  گــوییم نمــی تواضــع مــی دریــایی کنــد کــه مــا بــه

www.aregy.com)(. ـ صـرفاً  اسـت توان گفت که مؤلف  قصد داشته  می  نظـر   اب
در  او برسـد. مـثلاً  مـوردنظر خـود    تفسـیر خویش مواردي را تغییر دهد تا بتواند به 

همـان   »کاف«گوید:  می »مریم« ةسوردر ابتداي  »کهیعص« ۀتفسیر حروف مقطع
معناي نقاب از چهره برداشتن اسـت   ست که در هیروگلیف به»کفا«یا  »کف« ۀکلم
. ایـن تفسـیر   دهـد  معنی مـی  »شود از آسمان نازل می«و  »هوشیار باش« »هاء«و 

کردنـد و   گونه معنی نمی را این »ها« ۀکه مصریان باستان کلمچرا پذیرفتنی نیست؛
این کلمـه   مؤلف عمداً اما بردند، کار می بهخاص دیگري  ۀکلمبراي نزول از آسمان 

مصـریان باسـتان   « برسد. خود کرده است تا بتواند به تفسیر مدنظر بیانگونه  را این
هـا  «گونه مـی نوشـتند:    آن را این ،خواستند بگویند که نزول از آسمان است اگر می
  .)143: 1990حسن ( »از آسمان است ءل شیمعناي نزو که به ،»ان بت

 »بـراي توسـت  «یـا   »این«معناي  را به »کهیعص«حرف سوم  ،در ادامه ،مؤلف
 ،را» ع«سـپس  او ید.  آ اسم علم می ،بعد از آن ،و ستگوید از ادات ندا آورد و می می
آن را جبرئیـل  مؤلـف  کـه   ،زیبـاي صـالح   ةبه یک بند ،شود خوانده می »عین«که 
 دانـد.  برابـر مـی   »جد«هیروگلیفی  ۀرا با کلم »ص« ۀکلم کند و تفسیر می ،داند می

هـا   وجـود اشـتقاق میـان آن   نیـز  بدیهی است که حتـی ازلحـاظ مسـتواي صـوتی     
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نزدیک کـرد ولـی بـه    توان  می »سین«را به  »ص«چراکه حرف  ؛نیست پذیرفتنی
  .)www.aregy.com( نه »جیم«

سرشار بودن از مفردات و مترادفاتی اسـت   ،م که ویژگی زبان مصري قدیمیگفت
علامتـی کـه    ،»مخصص«اما در  ،شود واحد آغاز می یها با علامت که بسیاري از آن
علامـت   تفـاوت دارد. مـثلاً   ،آید تا معناي کلمه را مشـخص کنـد   در پایان کلمه می

 ،هیروگلیف در پایان کلمه دلالت بر غذا، نوشیدنی، کلام و خود دهان دارد »دهان«
بـا   »عـین «مؤلف  با برابر دانسـتن  « شود. این علامت با خود کلمه خوانده نمی اما
گونـه   خواسـت ایـن   چراکه اگر این کلمه مـی  ؛خطا کرده است »زیباي صالح ةبند«

 .یافـت  کرد، پایـان مـی   لالت میاي که بر مرد د باید به مخصص، نشانه ،معنی شود
  .)منبعهمان ( »نیامده است »عین« برايچنین چیزي 

این حروف مقطعـه از دو  گوید:  می» حم« ۀدرخصوص کلم عدل ،در جایی دیگر
معنـاي موجـود آسـمانی     تشکیل شده است که جزء اول به» میم«و  »حامی« ۀکلم

معناي حـامی در هیروگلیـف یـک موجـود آسـمانی      البته  .)130 :1388عدل ( است
جبرئیـل  حتمـاً  که این موجود آسـمانی  وجود دارد اي  اما چه ضرورت و نشانهاست، 
  باشد؟
 ،ي الازهـر علمـا  ۀن الازهـر و عضـو انجمـن جبه ـ   از دانشـمندا  ،االله سـعید  فتح

شامل بودن قرآن از الفـاظ   درخصوصشدت معتقدم که اعتقاد سعد  گوید: من به می
اسـت  شود و تکذیب خبـر خداونـد    طعن و وهنی به قرآن محسوب می ،روگلیفیهی

 ،مؤلـف  .)www.islamfegh.com( »مبینٍ عربی بلسانٍ انزلناها نّا« فرماید: که می
کمـا اینکـه تصـور او     ؛اسـت موضوع شده وارد این  ،بدون آگاهی کامل و تخصص

باطل اسـت. عـدل فقـط تـلاش      معنا بودن حروف مقطعه در عربی، بی درخصوص
کـه   دخواننده را قانع کن ـ، ها و اصوات هیروگلیفی با بازي با علامت ،کهاست کرده 

علمـی محکـم    ۀابر یک بحث و مناقش ـدربر اتشاما استناد ،آنچه گفته صحیح است
  .)منبع یف (همانن زبان هیروگلاتخصصدربرابر علما و م مخصوصاً ؛آورد دوام نمی
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  قرآن عربی
فهـم   در زمان بعثت رسول بـه زبـانی قابـل    است،که کتاب رحمت و هدایت  ،قرآن

که از فرهنگ والایی در شـعر و   ،عرب ةجزیر زبانی که براي مردمان شبه نازل شد؛
کنـد کـه    یمکید أقرآن نیز تبود.  فهمیدنینثر به زبان عربی فصیح برخوردار بودند، 

از حکمـت و علـم در آن اسـت    را فصیح نازل شده است تا هرآنچـه  به زبان عربی 
نزلَ به روح اَلامین علی قلبک لتکـونَ مـنَ   «فرماید:  خداوند می .ردمان بفهمندم

 کتـاب « :و نیز می فرمایـد  .)195 -193 »/شعراء«( »المرسلین بلسانِ عربیِ مبین
در  ،»مـریم « ةدر سـور  .)3»/ فصـلت «( »فُصلت آیاته قرآناً عربیاً لقومِ یعلمـون 

یعنی همـان   ؛)97 /»مریم«( »فأنما یسرناه بلسانک«فرماید:  می ،طاب به پیامبرخ
نیـز  و  .آنان که زبـان حضـرت پیـامبر (ص) و قـوم او نیـز بـود       برايزبان معروف 

 .)4 /»ابـراهیم «( »ینَ لَهـم قومه یب سولِ الا بلسانِِن رو ما ارَسلنا م«فرماید:  می
شود که حکمـت وجـود    ال مطرح میؤاین س ،با توجه به آیاتی که ذکر کردیم ،حال

پیـامبر و قـومش   که نه چیست؛ کلمات و جملاتی که کلمات و جملات هیروگلیفی 
چـارچوب نطـق خـارج شـده     از  شناسد؛ زیرا نمیدر دنیا آن دیگري  و نه هیچ کس

  .شناس به آن آگاهی ندارند شناس و فرعون و جز گروهی از دانشمندان باستاناست 

  شخصیت مؤلف  
تاریخ باسـتان مصـر و    درمقابلاعجاب شدید او فهمیم،  شخصیت مؤلف میاز آنچه 

تا جایی که زبان مصري باسـتان را زبـان    ؛تمایل او به فرهنگ فرعونی قدیم است
دربرابـر  شـک،   بـی  .دانـد  ها تا زمان بعثت پیامبر مـی  زبان ۀهم فراگیر عالم و سرور

هـاي دنیـا و مراکـز     اران حجت و برهان علمی از متـون مختلـف کـه در مـوزه    هز
رود. مؤلـف   شـمار مـی   ادعایی باطـل بـه  این شود،  یافت می ها تحقیقاتی در دانشگاه

 .تفسـیر کنـد   متون هیروگلیفی مصري باستان ۀپایبرتاریخ و قرآن را د کن تلاش می
به فرعون سـابق مصـر، حسـنی     را ،اخناتون ابوالانبیاء، و حتی کتاب جدید خویشا

 ،جمهور حسـنی مبـارك   به پرچمدار صلح، رئیس«گوید:  و می کند میتقدیم  ،مبارك
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  .»دارد قدم برمی ،هاي اخناتون پیامبر، پیامبر صلح جهانی که بر قدم
توان گفت کـه او بعـد    نیز خارج از این چارچوب نیستند و میعدل لیفات أسایر ت

کـه   کردهسعی  ،ها نیز سخت است که یافتن آن ،باستاناز اطلاع از کلمات مصري 
هیروگلیـف   عنوان عجیب برگزیدنرسد که  نظر می به .به تفسیر علوم قرآنی بپردازد

مـدد   ،بـرعکس  ،بلکه ،کمک قرآن نبوده با هدف تفسیر هیروگلیف به و قرآن کریم
کـه   گرفتن از قرآن براي اثبات اهمیت هیروگلیف بوده است. چگونه ممکـن اسـت  
کنـد.   یک کتاب الهی مقدس شامل لغات هیروگلیفـی باشـد کـه آن را تفسـیر مـی     

شویم و همگـی   که ما وجود کلمات غیرعربی را در قرآن منکر نمیشایان ذکر است 
هـا   امـا ایـن  ، اند آگاهیم پرداختهدر این زمینه هایی که به تحقیق  مقالات و کتاببه 

که  .و.. ابریق، سندس، استبرق امون،همچون هکلماتی  ؛فقط در حد کلمات هستند
ایـن کلمـات   چنین  هم اند. یونانی و فارسی گرفته شده ،هایی همچون رومی از زبان

در  فقـط هـا   اینند. دیگر آنکه ا هدانست ها را می و معانی آناند  براي مردم ناآشنا نبوده
کنـد کـه همگـی     ادعـا مـی   عـدل جملاتـی کـه    ؛حد کلمات بوده اند و نـه جملـه  

 طور کـه گفتـیم،   همان .اند شکل حروف مقطعه نوشته شده بهوگلیفی هستند که یره
که با خطوط دیگر فقـط ازلحـاظ    استخط  یوعنبلکه  نیست،هیروگلیف یک زبان 

نوشتاري تفاوت دارد و فقط به این دلیل که این حروف همـراه بـا آواهـاي صـوتی     
ــان مــی ،اســت  ازچراکــه هیروگلیــف ؛ داننــد کــه نادرســت اســت برخــی آن را زب
  شود.   هاي باستانی محسوب می شتهون سنگ

آیـا عـدل واقعـاً بـه      ،حـال  ؛دانـد  مؤلف زبان هیروگلیف را یک زبان مقدس می
ن اري از متخصص ـبنابر اعتقاد بسیا ،قداست این زبان اعتقاد دارد ؟ زبان و خطی که

 وفراعنه بوده  در عهدشایع شناسی، خط سحر و رموز جادویی  شناسی و باستان زبان
ــیاطین    ــن و شـ ــویر جـ ــود در آن تصـ ــاویر موجـ ــی از تصـ ــتحتـــی بعضـ  اسـ

)www.islamfegh.com( قرآن سندي بیابد کـه   باکه است . آیا سعد تلاش کرده
قداست هیروگلیف را نشان دهد؟ آیا کتاب او درخصوص بیان عظمت قرآن است یا 

کـرده  سوره از قرآن را با کلمات هیروگلیف آغاز  29لیف ؟چرا خداوند عظمت هیروگ
  آیا قرآن به زبان هیروگلیف نازل شد؟است. 
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آشکار است که مؤلف  این کتـاب اسـتاد   « گوید: می بارهعبدالحلیم در این دکتر 
زبان مصري باستان نیست و آنچه در تلاش براي تفسیر بـا حـروف مقطعـه کـرده     

در قـرآن   مخصوصـاً  ،رود شمار می به امورطلبی در تعامل با این  نوعی شهامتاست 
(همـان منبـع).    »آورد براي اثبات ادعاهایش نمی پذیرفتنی یکما اینکه دلایل ؛کریم

و آراي وي بــا نفــس  یســتتــوان گفــت کــه نظـر مؤلــف آگاهانــه ن  مــیبنـابراین  
 کنـد. و تکلف خواننده را دچار حرج  ممکن استله انطباق کامل ندارد و مسئ صورت

در تمامی موارد خـود را ملـزم    ،از هیروگلیف اش ذهنی دلیل سابقۀ به ،شاید نویسنده
در ناکـامی و   ممکـن اسـت  این مورد که است  کردهآن  پایۀبه تفسیر این حروف بر

  . او مؤثر بوده باشدنظر  یت نداشتنمقبول

   هنتیج
 ـتفّ ۀالهیروغلیفی: و القرآن الکریم ۀالهیروغلیفیکتاب   ـ ،ر القـرآن الکـریم  س لیف أت

ؤلـف  م .حـروف مقطعـه در قـرآن اسـت     دربارةجدید  یکتابعدل، سعد عبدالمطلب 
با اسـتفاده از زبـان هیروگلیـف (زبـان مصـري       ،است که توانسته کتاب اعتقاد دارد

و  هـا  ایـن کتـاب بحـث   دربـارة  قـرآن را رمزگشـایی کنـد.     ۀحروف مقطع ،باستان)
 ـ هایی مناقشه وجـود آمـده    هفراوان درمیان علماي بزرگ مصر و دانشمندان الازهر ب

و تطبیـق آن بـا    گونـاگون جو در منابع قرآنی و تفسیرهاي و با توجه به جست .است
  :آید دست می بهدر نقد نظر مؤلف نتایج زیر  ،ادعاهاي مؤلف

رد و واخطا کرده قرآنی با هیروگلیف  ۀحروف مقطعمؤلف در تفسیر و تطبیق . 1
 نداشته است.کامل همه جوانب آن آگاهی  ۀبه که شداي  حیطه
 کـه او  شـود  مشـخص مـی   هاي مؤلف با هیروگلیف در بررسی تطبیقی مثال. 2
معانی هیروگلیفی را تحریـف کـرده    ،خویش و اقناع خواننده براي اثبات نظر ،گاهی
 است.
بـیش  بنـابراین،   رد؛ریخ باستانی مصر و فرعونیان داخاصی به تا ۀعلاقؤلف . م3

درپی دلیلی براي توجیه قداسـت و ارزش   ،قداست قرآن باشداثبات دنبال  از آنکه به
 هیروگلیف بوده است.
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راز  واقع،در ،با استفاده از هیروگلیف از حروف مقطعۀ قرآنیرمزگشایی مؤلف . 4
  پنهان و خاصی را آشکار نکرده است.

  منابع
  .المرکز الثقافی العربیالمغرب: ، علوم  القرآن یف ۀنص دراسمفهوم ال (لاتا)، ،نصر حامد ،ابوزید -
  .عربیالدارالکتاب بیروت:  ،الکشاف)، 1987( محمود، ،الزمخشري -
   االله نجفی. یتآمنشورات قم:  ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن)، 1403(، ابوعلی، الطبرسی -
  .الوفا ۀسسؤمبیروت: تحقیق احمد الحسینی،  ،مجمع البحرین)، 1983( ،فخرالدین ،الطریجی -
 اسراء.قم: ، تفسیر التسنیمعبداالله، آملی، جوادي  -
  .اخبار الیوم ۀسسؤم ،الادب المصري القدیم)، 1990(سلیم،  ،حسن -
در دانش هرمنوتیـک و علـم اصـول اسـتنباط از     عوامل فهم متن )، 1389(حمیدرضا،  ،حسنی -

 .هرمستهران: ، دیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی
 ،»قرآن برداشت ۀترونیکی پرده از اسرار حروف مقطعچگونه مغز الک«)، 1352( رشاد، ،خلیفه -

  .4ش ، 14س  ،مکتب اسلام
  .اسلامیتهران: تصحیح ابوالحسن شعرانی، ، روح الجنان تفسیرروح الجنِان وتا)،  ، (بیحوابوالفت، رازي -
  .ۀدارالمعرفبیروت: ، تفسیر المنار(لاتا)، رشید،  ،رضا -
  .تهران: امیرکبیر، نقد ادبی)، 1361(عبدالحسین،  ،کوب زرین -
  .ققنوستهران: مسعود انصاري،  ۀترجم ،تفسیر کشاف)، 1389( ،محمود ،زمخشري -
  .تهران: زیتون ،نآجستاري در قر :ارغنون آسمانی)، 1383( ،عبدالوهاب ،شاهرودي -
  .ۀدار المعرفبیروت:  ،جامع البیان فی تفسیر القرآن)، 1989( ،جریربن محمد ،طبري -
 ۀ الکترونیکیۀ،، نسخالهیروغلیفیه والقرآن الکریمعدل، سعد عبدالمطلب، (لاتا)  -

www.kotobarabia.com.  
 ۀ، ترجمتفسیري نوین از حروف مقطعه :هیروگلیف در قرآن کریم)، 1388(عبدالمطلب،  ،عدل -

   .تهران: سخنحامد صدقی،  و االله عباسی حبیب
تهران: حیدر شجاعی،  ۀتحقیق و ترجم ،تفسیر عرفانی قرآن کریم)، 1388( ،الدین عربی، محی -

  .فهرست
  .تهران: رامین، حمد تا انعام ةاز سور :تفسیر شریف لاهیجی)، 1390(شریف،  ،لاهیجی -
  .تهران: قیام، هرمنوتیک کتاب و سنت)، 1375( محمد، ،مجتهد شبستري -
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  .دارالسروربیروت: ، معجم القرآن)، 1948( ،فؤعبدالر ،مصري -
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